
 بسیاری از ناظران غربی، غرب‌گرایان داخلی و 

روزنامه‌نگار

علی مظاهری

حتی برخی صاحب‌نظران سرشناس جهان، با 
مشکلات  کشور،  اقتصادی  شرایط  زیــابــی  ار
این  اجتماعی، به  معیشتی و گسست‌های 
ــران از پا  ــ جمع‌بندی رســیــده بــودنــد کــه ای
درمــی‌آیــد؛ امــا آنچه در عمل رخ داد، با این 
پیش‌بینی متفاوت بــود. دشمن، به تعبیر 
رایـــج، بــا هجوم وحشیانه خــود سبب خیر شــد و واکــنــش غیرقابل 
پیش‌بینی مردم ایران، همه را شوکه کرد. گسست‌های اجتماعی تا 
حــدودی ترمیم شد و ایــران، با وجود آسیب‌ها و داغ‌هــای سنگین، 
نه‌تنها توانست در برابر ابرقدرت جهان بایستد، بلکه هژمونی این 
قدرت را در غرب آسیا به چالش کشید و از این رویارویی با سربلندی 
و جایگاهی اثرگذارتر بیرون آمد؛ رخدادی که به معجزه می‌ماند. اما 
چه مؤلفه‌هایی چنین ایستادگی و خودشکوفایی تــازه‌ای را ممکن 
کــرد؟ ایــران چه داشته‌هایی در اختیار داشــت که توانست در اوج 
جنگ ســرد، در شرایطی که جهان میان دو قطب تقسیم شده بود، 
بر خواست استقلال خــود و پایبندی به  بزند،  را برهم  معادله‌ها 
باورهایش پافشاری کند و با شعار »نه شرقی، نه غربی« طرحی نو 
دراندازد؟ چه ریشه‌ها و ظرفیت‌هایی در تاریخ و تمدن ایران وجود 
دارد که در بزنگاه‌های تاریخی، زمینه‌ساز نوزایی و رستاخیز سازنده 

مردم و ایران می‌شود؟
حجت‌الاسلام دکتر علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم 
انقلاب در این گفت‌وگو، به ریشه‌های تمدنی ایران، نقش اسلام و 
انقلاب اسلامی و مؤلفه‌های معنوی و فکری جامعه ایرانی می‌پردازد.

 انقلاب‌هایی معدود در جهان مسیر تاریخ را تغییر داده‌انــد؛ 
همان‌گونه که برخی رهبران، کتاب‌ها و جنگ‌ها سرنوشت ملت‌ها را 
کنونی، چه جان‌مایه‌هایی باعث شد  کرده‌اند. در بزنگاه  دگرگون 
ایرانیان برخلاف بسیاری از برآوردها و محاسبات، سرنوشت و جایگاه 
خود و افق تاریخ را تغییر دهند و در جنگی سه‌مرحله‌ای و به‌شدت 
گیری فرهنگی و تمدنی  نابرابر، فراتر از معادلات موجود، قدرت و فرا

خود را احیا کنند؟
که استحکام، استواری و  در هر جامعه‌ای ریشه‌هایی وجــود دارد 
زایندگی آنها، برحسب سابقه معرفتی، فرهنگی و اعتقادی آن جامعه 

متفاوت است.
در ایران ما، از هزاران سال پیش ریشه‌های مستحکمی وجود داشته 
که تمدن ایرانی، سلوک و آداب ایرانی و روحیه ایرانی را شکل داده 
است. پس از استقبال ایرانیان از اسلام و ورود آنان به ایران، همان 
ریشه‌های گذشته نیز بازسازی تازه‌ای پیدا کرد و ظرفیت معرفتی، 
اعتقادی و فکری اسلام، ایران جدیدی را شکل داد که می‌توان از آن 

به دوره ایران اسلامی یاد کرد.
در روند تاریخ ایران نیز این دو دوره، از جهاتی متمایز هستند. در 

طول 1400 و اندی سالی که نفوذ اسلام در ایران شکل گرفت و به‌تدریج 
از استحکام و عمق بیشتری برخوردار شد، با وجود فراز و نشیب‌های 
تاریخی و شکست‌ها و پیروزی‌های مختلف، این ریشه‌ها همچنان 

پویا ماندند، جریان یافتند و رشد کردند.
پیروزی انقلاب اسلامی نیز درواقع رویشی جهشی بود که از همین 
کید  تأ مسأله  ایــن  بر  امام‌خمینی)ره(  گرفت.  سرچشمه  ریشه‌ها 

که مــردم ایــران مسلمانند و ایمان دینی  داشتند 
آنــان سرانجام بــروز و ظهور خواهد یافت و در برابر 
غرب‌گرایی و وابستگی دوران اواخــر قاجار و دوره 

پهلوی خواهد ایستاد؛ اتفاقی که رخ داد.
ریشه‌های  همان  تجلی  اسلامی  انقلاب  ــع،  درواقـ
ــود؛ اســامــی مبتنی بــر حکمت و  عمیق اســامــی ب
عقلانیت و برخوردار از ظرفیت‌های عمیق مکتب 

اهل‌بیت)ع(.
 دقیقا ثقلین، یعنی قرآن در کنار اهل‌بیت)ع(، و نه 
ــاری، شکوفایی و  ــرش کــه س ــود  قـــرآن به‌تنهایی، ب
خــردمــنــدی را مــتــجــلــی کــــرد؟ آیـــا اســـــام، قــــرآن و 
اهل‌بیت)ع(، یا همان اسلام ناب محمدی به تعبیر 

امام راحل، دوران طلایی تمدن را رقم زد؟
 همین‌طور است. اسلام ناب محمدی در انقلاب اسلامی نیز خود را 
نشان داد و در دوره نزدیک به نیم قرن پس از انقلاب، با وجود برخی 
کم‌کاری‌ها، رشــد، تعمیق و بــارور شدن این  کاستی‌ها، آسیب‌ها و 

ریشه‌ها سرعت مضاعفی پیدا کرد.
واقعا حجم گسترده‌ای از تلاش‌های فکری، فرهنگی، هنری و تربیتی 
در طول این نیم‌قرن شکل گرفته است. در فضایی که امکان رشد 
تفکر، عقلانیت و آزاداندیشی فراهم شده، شتاب این جریان و سرعت 

تحول آن در تاریخ ما بی‌سابقه است.

کز پژوهشی،  که در مرا به حجم عظیم ژرف‌اندیشی‌هایی بنگرید 
دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ما شکل گرفته است. ده‌ها هزار عنوان 
کتاب و مقاله منتشر شده که حاوی ایده‌ها، نظریه‌ها و تحلیل‌های 
که از  عمیق و جدیدی بــرای تعمیق معرفت دینی اســت؛ معرفتی 

خودباوری ملی و فکری سرچشمه می‌گیرد.
کـــز، شــخــصــیــت‌هــا، چــهــره‌هــا و  ــرده‌ای از مـــرا ــت ــس ــا طــیــف گ امــــروز ب
فرآورده‌های این جریان مواجهیم. همین ریشه‌ها 
در بعد معنوی و فرهنگی تقابلی که امروز در آن قرار 
داریــم، جلوه دیگری پیدا کرده و باعث شده است 
نوعی مبعوث‌شدن جدید در جامعه شکل بگیرد؛ 

به تعبیر رهبر شهید و حکیم ما.
 با وجود این‌همه پیروزی، گاهی می‌بینیم بعضی 
از شاخ و برگ‌ها پژمرده‌اند و میوه‌هایی نامطلوب به 
بار مــی‌آورنــد. آیا این وضعیت را باید نشانه ضعف 

ریشه‌ها دانست؟
خیر؛ ریشه‌ها همچنان زایــنــده‌انــد و خــدا را شکر 
کــرده‌انــد. امیدواریم این  که پویایی خــود را حفظ 
زایندگی، پویایی و شکوفایی بیشتر شود. ان‌شاءالله 
پس از این مقطع که بزنگاهی بسیار حساس و البته 
 پیچیده است، رویشی تازه و شکوفایی جدیدی اتفاق خواهد افتاد.
به تعبیر رهبر بزرگوارمان، ققنوسی جدید از دل این قضایا برخواهد 
گسترش خواهد داد و  که دامنه اثــرگــذاری خــود را بسیار  خاست 

زمینه‌ساز رشد بیشتری خواهد شد.
 جالب آن‌که برخلاف برخی نگاه‌های خودباخته و غرب‌گرا، در 
که شماری از  رسانه‌های معتبر جهان نیز به‌طور مستمر شاهدیم 
نــاظــران و صاحب‌نظران از احیای تمدن ایــران سخن می‌گویند و 
معتقدند پیامد جنگ نابخردانه با ایــران، بیداری دوبــاره این شیر 

خفته و سربرآوردن مجدد تمدن ایرانی است. این ارزیابی را چگونه 
می‌توان توضیح داد؟

بله؛ این اتفاق را می‌توان هم لطف الهی دانست، هم معجزه و هم 
نشانه ظرفیت متقابل و عظیم ایران و اسلام. بازشناسی این ظرفیت 
که شخصیت‌هایی مانند شهید مطهری  بــزرگ، موضوعی اســت 
آن توجه داشتند. با نگاهی فیلسوفانه و عمیق به   از دهــه ۱۳۴۰ 

کتاب »خدمات متقابل اسلام و ایران« نمونه‌ای از همین نگاه است؛ 
اثری که در آن، ترکیب بدیع و پربار فرهنگ ایرانی و اسلام بازشناسی و 

با نگاهی تازه مطرح شده است.
ــراوان، خستگی و   آقــای دکتر! مــردم ایــران با وجــود فشارهای ف
مشکلات معیشتی، گاهی با گلایه‌هایی جدی روبه‌رو بوده‌اند و در 
مقاطعی، حتی پیش از شهادت ســردار دل‌هــا، سخن از فروپاشی 
اجتماعی ایران به میان می‌آمد. بااین‌حال، بارها در بزنگاه‌ها ورق 
برگشته و جامعه ایران یکپارچه‌تر شده است. در این نبرد تحمیلی 
گویی سازوکارهایی پنهان و پیش‌بینی‌ناپذیر در این  چندلایه نیز 
سرزمین و میان مردم آن وجود دارد که حتی در شرایط ناامیدی، به 
ایــران می‌آیند. ایــن پشتوانه‌های بیمه‌گر را چگونه می‌توان  یــاری 

نام‌گذاری کرد؟
ما معتقد به نصرت الهی هستیم و این مسأله بسیار مهمی است. آیه 
»ان تنصروا الَلّ ینصرکم« بیانگر یک سنت الهی است. یاری خداوند 
کید  متعال حقیقتی است که امــام راحــل و رهبر شهید نیز بر آن تأ
داشتند. همین نصرت الهی است که یاری می‌کند. این‌که می‌گوییم 
ریشه‌های تمدنی و اعتقادی ایران تقویت و تعمیق شده‌اند، خود 
می‌تواند مصداقی از همین یاری الهی باشد. نگاه توحیدی که عمق 
و مرکزیت روحیه و نگرش دینی ما را تشکیل می‌دهد، حقیقتی است 
که در قرآن کریم و روایات مطرح شده و در تاریخ نیز شاهد جلوه‌هایی 
از آن بوده‌ایم. مهم این است که جریان حق، به یاری خداوند متعال، 

مسیر خود را پیش می‌برد.
گر از نظر شمار و امکانات در اقلیت باشد، به   جبهه حق، حتی ا
فرموده قرآن می‌تواند پیروز شود. تحقق این وعده چه الزاماتی دارد؟

مهم این است که به این حقیقت توجه داشته باشیم و بکوشیم ابعاد 
کنیم تا  حق‌بودن، مواضع و رفتار مبتنی بر حق را پیوسته تقویت 

زمینه رشد و استحکام بیشتری فراهم شود.
گلایه‌ها و  گاهی فــراتــر از  ــردم ایـــران در بزنگاه‌های تاریخی،   م
نیازهای روزمره خود به افق‌های بزرگ‌تری نگریسته‌اند. آیا می‌توان 
گفت همین تغییر نگاه و توجه به آرمان‌های فراتر از زندگی روزانــه، 

زمینه‌ساز عزت و اثرگذاری جهانی ایران شده است؟
در این تحولات، روح تازه‌ای دمیده شد که بخش مهمی از آن ناشی از 
شهادت بسیار باعظمتی بود که اتفاق افتاد. رهبر شهید، آن مرد بزرگ، 
کودکان  به شهادت رسید و البته شهادت‌ها تأثیرگذارند. شهادت 
دانشمندان  و  مخلص  فرماندهان  و  رزمندگان  بی‌گناه،  و  معصوم 

گمنامی که بدون ادعا کار می‌کردند، همگی 
اثرگذارند. اینها سرمایه‌های جامعه‌اند. وقتی 
معنوی‌ای  ســرمــایــه‌گــذاری  چنین  جامعه 
آن دستاوردهای  قبال  انجام می‌دهد، در 
تازه‌ای به دست می‌آورد و در ادامه، خیزش 

و جهشی جدید شکل می‌گیرد.

راز  برخاستن دوباره ایران
حجت‌الاسلام ذوعلم: پیوند قرآن و اهل‌بیت)ع(، ظرفیت تمدن‌سازی اسلام را آشکار کرد

؛ داوری نادرست نقد نظر
ــت، تنها از یــک تــصــور ســاده  ــادرس گــاهــی یــک داوری ن
آغـــاز مــی‌شــود. یکی از اقــتــصــاددانــان کــه در ســال‌هــای 
ــه ســیــاســت و رســانــه  ــرص ــور پــررنــگــی در ع ــض ــر ح ــی اخ
داشــتــه‌، زبـــان فــارســی را »زبــانــی فــروبــســتــه« خــوانــده و 
بــرای اثبات سخن خود به شاهنامه فردوسی استناد 
ــزار ســال هنوز  کـــرده؛ بــه ایــن اســتــدلال کــه مــا پــس از ه
در  فارسی  زبــان  پس  بخوانیم،  را  شاهنامه  می‌توانیم 
ایــن هــزار ســال تغییر چندانی نکرده اســت. در مقابل 
ــرای فهم زبــان  گفته شــده کــه انگلیسی‌زبانان امـــروز ب
ایــن نشانه پویایی  و  نیاز دارنـــد  بــه ترجمه   شکسپیر 

زبان انگلیسی است.
این استدلال بیش از هرچیز از ناآشنایی با تاریخ زبان 

فارسی و مفهوم تحول زبانی حکایت دارد.
، همان زبــان هــزار ســال پیش نیست.  فارسی امـــروز
فــارســی حــاصــل دســت‌کــم 3000 ســال تــحــول تاریخی 
فارسی  تا  هخامنشی  دوره  باستان  فارسی  از  اســت؛ 
میانه در دوره اشکانی و ساسانی و سپس فارسی نو 
، آواها، واژه‌ها و  یا دری در دوره اسلامی. در این مسیر
ساخت‌های دستوری زبان دگرگون شده‌اند. فارسی 
امــروز بسیاری از ویژگی‌های دستوری زبان‌های کهن 
را نــدارد و در طول تاریخ، مانند هر زبــان زنــده دیگری، 
پیوسته تغییر  کــرده اســت. ایــن تحول در 1200 سال 
اخیر نیز آشکار است. سبک خراسانی، عراقی، هندی 
و بازگشت ادبی هر یک ویژگی‌های زبانی و ادبی خاص 
ــد. در دوره مشروطه، ورود مطبوعات و  را دارنـ خــود 
نثر  ــازه،  تـ سیاسی  و  اجتماعی  مــوضــوعــات  پیدایش 
فارسی را دگرگون کرد. در شعر نیز با ظهور نیما و در نثر 

با نویسندگانی چون جمالزاده، 
حتی  داد.  خ  ر بزرگی  تحول‌های 
ــا ســعــدی  ــ ســـبـــک فــــردوســــی ب
ــظ و ســـبـــک بــیــهــقــی بــا  ــافـ و حـ
ــای جــویــنــی  ــگــش ــان ــه  تـــاریـــخ ج

یکسان نیست.

محمدجعفر محمدزاده   |  پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ   ایران

یادداشت

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

انقلاب اسلامی 
تجلی همان 

ریشه‌های عمیق 
 اسلامی بود

 اسلامی مبتنی بر 
حکمت و عقلانیت 

و برخوردار از 
ظرفیت‌های عمیق 
مکتب اهل‌بیت)ع( 
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